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Abstract 
After the arrival of Islam in Iran, we know a colorful and magnificent bird 

with fictional characteristics called the Simorgh, which is not related to the 

mythical Saenmurv. After entering each period, Saenmurv undergoes 

extensive changes with the introduction of new beliefs. In the middle period, 

his fictional features become more than the features of his myths, so that some 

believe that the middle Simorgh is separate from Saenmurv and does not have 

Avestan and ancient origins. After the arrival of Islam in Iran, its rejection 

from other civilizations increased and it lost more or less all its mythological 

characteristics and took on an imaginary and completely fictional form, but 

in addition to losing its characteristic His myths are still among the most 

enduring myths and symbols of Iran. This research has investigated the 

subject in an analytical-comparative way and the constructions that caused 

the transformation of the myths will be investigated and then we will follow 

the mythical Saemurv until reaching Simorgh, and it is in line with the 

investigation and identification of the reasons and factors that have been the 

source and motivation of the transformation and changes around the myths, 

especially Saenmurv. 
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  چکیده

نام سیمرغ  ای را بهافسانه هایای رنگارنگ و باشکوه با ویژگیهایران، پرند پس از ورود اسلام به

هر دوره و با  مرو پس از ورود بهای ندارد. سئنهمرو اسطورشناسیم که وابستگی چندانی با سئنمی

آن  ایهای افسانهگردد. در دورۀ میانه ویژگیهای گسترده میهای نوین دچار دگرسانیراهیابی باور

ایی که برخی بر این باورند که سیمرغ میانه جدا از شود تا جش میاایهای اسطورهبیشتر از ویژگی

مرو پذیری سئنایران وام مرو بوده و منشأ اوستایی و باستانی ندارد. پس از ورود اسلام بهسئن

ش ای خویههای اسطورهای دیگر بیشتر شده است و کمابیش بسیاری از ویژگیای از تمدناسطوره

بررسی  تطبیقی به -روش تحلیلی این پژوهش بهگیرد. ز میانگیرا از دست داده و صورتی خیال

ها شده را بررسی و سپس سئنهایی که سبب دگرگونی اسطورهکارسازی موضوع پرداخته است و

هایی در راستای بررسی و شناسایی سبب سیمرغ دنبال خواهد کرد. ای را تا رسیدن بههمرو اسطور

 مرو شده است.ویژه سئنها، بهپیرامون اسطوره است که بسترساز دگردیسی و تغییرات
 

 مرو، سیمرغ های دینی، سئناسطوره، دگرسانی اسطوره، باور :هادواژهیکل
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  مقدمه .1

های باستانی وابسته ها و باوراسطوره شناخت فرهنگ،شناخت یک تبار و جامعه با  هاییکی از راه

 یکی. شوندیمدچار  یاهگسترد یهایزمان دگرگون یدر درازا هااسطوره. استپذیر مکاناآن،  به

با  گاه .استروزگار  نیو د هاباور ها،یدگرگون نیا یراستا در هابسترسازی نیتربرجسته از

در کیستی  ایهگسترد هایو دگرسانی هاو ورود دین و آیین نوین، دگرگونی هادگرگونی در باور

 پردازیم.میبازشناسی اسطوره  به، نخست بهتر خواستۀ بهآید. برای رسیدن میپدید  هااسطوره

انگاری مردمان کهن از جهان هستی است؛ چه جهان درون و چه جهان بیرون، اسطوره درست

گونۀ هایی که مردم بهرخداد ها بهاسطوره (118 ، ص.1401 سا،ی)شمچه آسمانی و چه زمینی 

ند بخشیدیمو نمایان  کردند ریخت و آرایۀ شناخته شدهشهودی دریافت و برداشت می

پور اسماعیلیافت )میاسطوره نمود  گونۀبه( و خوانش آنان از جهان 4، ص. 1390)آرمسترانگ،

هریک های خویش را دارد که هر تمدنی هرچند بسیار نخستین، اسطوره(. 14 ، ص.1377، مطلق

های سهشی بازتابشوند و ها وارد زندگی آنان میبهره هستند؛ این اسطورهاز افراد گروه در آن هم

 ن،ینخست یهاتمدن در (.19ص.  ،1396، و دیگران الیادهاند )پرورهای بخردانه آنان را میداوری و

 یاخلاق اصول. نگاهبان کندیم یو گردآور بخشدیم یبالندگ کند،یمرا بازگو  باورها اسطوره

آید پیشنهاد کار آدمی میهای کاربردی را که بهیینآداب و آ .سازدیم رهیرا چ هاو آن است

 (. 28 ، ص.1362مایۀ بنیادین تمدن مردمان است )الیاده، رو اسطوره یک بنکند. ازاینمی

یکپارچه (. 79ص.  ،1396، و دیگران الیادهست )او بازنمود  تببین ست،ین مکاشفهاسطوره  کارکرد

های نمادین یا انگاره های(. نمود انگاره249 ، ص.1401)کاسیرر،  است کردن روح آدمی

(. اسطوره 72 ، ص.1391)کمبل،  است بدن در کشمکش با یکدیگر هایعارهای انرژی انداماست

ایزدان، فرشتگان، باشندگان فراسرشتی و  دربارۀاز رویدادگویی یا نمود نمادین  ستایآمیخته

بندد. میکار بهخوانش خود از هستی، در راستای که یک تبار  یشناختیجهان رفتههمروی

ای نمادین، انگارشی و گونهآغاز رخ داده و بهاست که در زمانی بی و مقدس راستسرگذشتی 

گوید که چگونه چیزی پدید آمده، هستی دارد یا از میان خواهد رفت و سرانجام انگیز میهراس

(. 13 ، ص.1377، مطلق پورکاوشگر هستی است )اسماعیلی همانندپندارای هشیواسطوره به

میهمیشه هم رخ  سانهمانبهو  است رخ داده ایگونهبهکه روزگاری  ستا رویدادیاسطوره 
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؛ است اسطوره هایویژگی ترینبارز تیازلو  قداست(. 75 ، ص.1390دهد )آرمسترانگ، 

هرسو بهایزدی، آسمانی یا نیمه ایزدی و گاه اهریمنی و دیوی هستند،  ایهاسطورباشندگان 

آنان را  سازندۀکردار آفرینشگر و  ها( و اسطوره4 ، ص.1396همگی فراسرشتی هستند )ارشاد، 

 (. 15 ، ص.1362نماید )الیاده، بازمی

بندی میوبچارچیک جامعه  هایو هنجار هاارزش ۀ، اسطوره را در چارچوب پهنشناسیجامعه

(. 77 ، ص.1392، فرخیباجلانکند )میباورمند یاد  هایساختار همانندنماید و از آن 

توان درکنار دو میآدمی  اندیشۀرا چونان روندی نیرومند و دیرپای در  ایهاسطور شناسیجامعه

و  یفرهنگ هایفلسفی؛ این سه شالوده بینیجهانعلمی و  بینیجهاندیگر نهاد:  بینیجهان

. اسطوره، دانش و فلسفه، سه رده و است داشته استوار و است آدمی را بنیان نهاده هایاندیشه

یاری هرکدام به. آدمی اندآدمی و ناگزیر در فرهنگ را پدید آورده هایبنیادین در روند اندیشه پایۀ

آورد و بازنماید.  جایبهکه جهان را بیازماید، بسنجد، بشناسد، سرانجام  است از این سه کوشیده

، روندی بوده از است دانش رسیده بهبا گذشتن از فلسفه سرانجام  شده روندی که با اسطوره آغاز

خودآگاهی و همچنین از آدمی  بهآموزه، از ناخودآگاهی  بهیاد، از آزمون  بهبرون، از نهاد  بهدرون 

 در تمدن مردمان هانیرو ترینرگو بز ترین( و یکی از کهن9-7 ، صص.1385جهان )کزازی،  به

گذر کند  ایهاسطورروزگار خردورز برسد ناگزیر بوده از روزگاران  به. دانش نیز پیش از آنکه است

 (. 87 ، ص.1400)کاسیرر، 

خویش  هایآن، دشواری و گره سایۀکه آدمی در  ای استهاز سویی اسطوره دارای خردورزی ویژ

دهد. ناهمسویی میکارآزمایی پیوند  پهنۀخرد را با  گسترۀه اسطوره توان گفت کمیگشاید. میرا 

سروکار دارد و  کلی و مجردبا معنای  تنهاکه این پهنه  است اسطوره با دانش و فلسفه، آن

را نیز  هامفاهیم و پنداره ترینکارگیری تجربه و کارآزمایی، مجردبه برافزوناسطوره توانایی دارد 

-تجربه و تجربهکارآزمایی دانست چراکه  تنهااسطوره را  رو نبایدازایناندریافت و تجسم سازد. 

ی و حقیقت را در نهاد خود بارور راستچنانچه اسطوره گرایی دارای حقیقتی خالص و سره نیست 

نمودگار  کیهانی و هاینیرو یافتۀفرتور انگاره ها(. اسطوره8 ، ص.1392سازد )ضیمران، می

میرمزی در هر نمود قدسی یادآور  هایکارآزمودگی در جهان قدسی هستند. افزایش گرایش

وار و دربرگیرندگی اندام همانندآن را ساخته و پرداخته و  ایهسازد که جهان از نگرشی اندیش
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 (. 11 ، ص.1383یکپارچه بازنمود کرده است )زمردی، 

ا ی نماده ورای دانش است و در ساختار و شمایل یک اسطوره بازگفت راست و فلسفی است ک

دهد. بازگفتی هماهنگ از هستی آدمیان برشی از واقعیت و درستی را نشان می رویدادگویی

 هایبا یک اشاره، پیوند تنهاتا و حقیقی بنمایاند خواهد درستی را با ساختاری راستیناست و می

سازد نشان دهد. اسطوره راهی نادرست یا میفراهم بنیادینی که واقعیت و درستی را برای آدمی 

(. 173 ، ص.1370)ویلفرد،  است راه آن تنهای و حقیقت نیست، چراکه راست جادۀ به هایبیراه

 اندنمایکند، چه آن را در جایگاه اکنون بازمینمیگذشته هویدا  همانندآن، تاریخ گذشته را 

و کوتاه  واررونویس نمایش گیرندۀ(. از دیدگاه تاریخی، اسطوره دربر10 ، ص.1388، بهرامی)

شهریاری، پذیرش  هایدودمان های، دگرگونیهاجاییجابه ،هاچون تاخت و تاز هایینکته

 ایهاسطوره آین(. 13ص.  ،1382)ژیران و دیگران، است اجتماعی هایبیگانه و بازسازی هایآیین

که در آن بنگریم؛ این  ماستراه دیدار به. این آینه چشمماست هایاورروشن برای نشان دادن ب

 اهرده همۀنگریستن یعنی خود را دیدن و شناختن که کیستی را درپی دارد. اسطوره همواره در

 ، صص.1385)پیرحیاتی،  است جستار در شناخت کیستی و چیستی بوده همسنگو  ترینکارآمد

ایرانی، که  هایبررسی و واکاوی اسطوره پهنۀدر  هاییژوهش(. برای انجام چنین پ285-286

گوناگون فرهنگی را  هایدوره است و نو فرهنگی هستند، نیکوتر میانهکهن،  هایدارای اسطوره

جدا از هم گردآوری و بررسی نمود  ایگونهبههر رده و دوره را  هایبا یکدیگر نیامیخت و اسطوره

 .(14 ، ص.1393،بهار)

 ضرورتهدف و  .2

 ، پیگیریباستانایران  هاینهفته در اسطوره فلسفۀشناخت خوانش و راستای این پژوهش در 

. با شناخت شده است نوین انجام هایو دین هاورود باور برافزونپسین،  هایآنان در دوره

وش اآنان را در برابر آفرینش ک فلسفۀ، نگرش آنان را در برابر هستی و باستانایران  هایاسطوره

 .کنندمینوین خود را سازگار  هایچگونه با باور هادهد که در هر دوره اسطورهمیکند و نشان می

 روش و سؤال پژوهش .3

از پایان  هاییمتنو  میانهدوران  هاینسک پایۀتوان گفت پژوهش فراهم آمده بیشتر برمی
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این پژوهش . شده است ایران گردآوری بهنخستین ورود اسلام  هایشاهنشاهی ساسانی و سده

 ایهروش کتابخانبهبنیادی بوده و  گونۀبررسی موضوع پرداخته، از  بهتطبیقی  -روش تحلیلی به

 بررسی و سپس ها شدهکه سبب دگرگونی اسطوره هاییدر این پژوهش کارسازی؛ شده است انجام

بررسی و شناسایی راستای در  سیمرغ دنبال خواهیم کرد و بهرا تا رسیدن  ایهاسطور مروسئن

 هاپیرامون اسطوره هایدگردیسی و دگرسانی انگیزانندۀکه مایه و  ایی استهشوندو  هاچرایی

، روشن، جامع، آرسته و پردامنه شده انجام های. ناهمسان و متفاوت با دیگر پژوهشاست بوده

 ۀدورکیستی این مرغ، در سه  چیره بر هایو دین ها، اندیشههاپیرامون کارسازی و ردگذاری باور

( و ایران پس از ورود اسلام خواهد میانهو ورود اسلام ) باستان، ایران بین ایران باستانایران 

شود تا میسیمرغ رازورانه دنبال  بهتا رسیدن  ایهاسطور مروسئنتر و برجسته ویژه پرداخت.

شناسیم تا چه میکه امروزه  ایهرانبدانجا که پاسخی برای پرسشی پر ارج بیابیم: سیمرغ رازو

 پیوند دارد؟ ایهاسطور مروسئناندازه با 

  پژوهش پیشینۀ .4

ها و رازوری چیره و برتر هر دوره بر کیستی مرغ نامبرده بررسی کارسازی و رد گذاری اندیشه، باور

این پژوهش بوده های ای از نوآوریمرغی افسانه ای بههو بررسی سیر فرودآیی وی از مرغی اسطور

 هایو جستار هاپژوهشگونه جامع و آرسته آورده نشده است و و در پژوهش و منبع دیگری این

 هایی استجستاربیشتر  ریز و ژرفی ندارند. هایو آنچنان داده است این پرسمان، اندک بهوابسته 

 هایداخته و درکنار جستارپر باستان هایو فرتور ها، نمادهاپیرامون اسطوره هایدریافته بهکه 

 انجام های. هرچند در پژوهشاندسیمرغ پرداخته به ترویژهبرخی مرغان و یا  بهفراگیر، اندکی نیز 

 به؛ در ادامه است انجام نگرفته جامعۀجویی و بازجست گزارده و نیز پی مروسئنپیرامون  شده

پیرامون  انجام گرفته هایو پژوهش اهسرچشمه رفتههمرویمعرفی کامل منابع خواهیم پرداخت. 

 :گونه استایناین پرسمان 

بر بازشناسی ، افزونها در ادبیات فارسیفرهنگ اساطیر و داستانواره(، در 1386یاحقی، م. ج. )

 سنجش خویشکاری آنان در درازای گفتار شاهنامه پرداخته است. دو سیمرغ شاهنامه به

ای و سیمرغ ه، یکی بودن سیمرغ اسطورهای ایرانیاسطوره(، در نوشتار 1373کرتیس، و. )



 269 مروها بر دگردیسی اسطورۀ سئنکارسازی باور
 

 کشد.چالش می شاهنامه را به

خدای زروان پرداخته و  وابستگی سیمرغ به ؛ بهالفهرست ماقبل فهرست(، در 1375اذکائی، پ. )

 های سودمندی از نگرش رازورانه پیرامون این مرغ دارد.داده

کند که ؛ داستان گروهی از مرغان را بازگو میطق الطیرمن(، در مثنوی 1402عطار نیشابوری )

رسند. در این نوشتار او می شوند و تنها سی مرغ بهای رهسپار میهدر پی یافتن سیمرغ اسطور

 های اخلاقی شناسانده و در قالب مثنوی تمثیلی رازوری اسلامی بهمرغان را در چارچوب ویژگی

 ت. در اینجا سیمرغ نمادی از راستی است که باید بههای هستی پرداخته اسشناسایی راز

. هاستآنیابند که سیمرغ وجود خود جستجوی آن رفت و در آخر با نگریستن در آیندۀ حق درمی

ای و وابستگی آن با سیمرغ پس از ورود هنوشتاری رازورانه است و در شناسایی سیمرغ اسطور

  گر است.های دستگیر و یاریاسلام تا انداز

از  ایران پیشهم پیوستن های ایرانی و بهبازنمایی اسطوره سهروردی در مجموعه آثار خود، به

های رازورانه ها و نمادای پیرامون تمثیلههای ارزنداسلام پرداخته و داده دورۀاسلام و ایران 

 ای دارد.هپیرامون سیمرغ اسطور

سنجش سیمرغ شناسانده  ؛ بهسیمرغ اشراقیسیمرغ اوستایی، در مقالۀ  (،1399) ی، ح.بلخار

های باستانی و سیمرغ باشنده در حکمت اشراق پرداخته است، ولی بیشتر برپایۀ شده در نسک

 آورده نشده است.ست و پیرامون سیمرغ باستانی گفتار بایسته و درخوری پیشسیمرغ اشراقی

 بحث .5

. کیستی ایرانی اندآن بازگرد بهکند و  کیستی آن را معنی اندتومیاسطوره و فرهنگ هر تباری 

 ، ص.1385)پیرحیاتی،  ای استهاسطورریشه در آسمان دارد؛ کیستی ایرانی تا مرز هنوز ازلی 

و دریافتی از اسطوره  اسطوره استکه پیرو شناسی خویش تا زمانیپاس خویشتنبه(. آدمی 122

 خود جدا گونۀبیند و از کیستی خدامیی، برداشتی ازلی را در وجود خود راستبه ،است داشته

شود و همین که این انگاره و پنداشت آفرینشگر و خلاق را از خود دور کند، میانگاشته  شدهنا

دهد و هم بدون دریافتی فراگیر از جهان پیرامون خویش خواهد میهم کیستی خود را از دست 

 تنیدۀهای درهمپیام ترینایران یکی از پربار های(. اسطوره129 ، ص.1385شد )پیرحیاتی، 

ه ک است کیستی ما ایرانیان هایو ویژگی هارا با خود دارند و یکی از سرچشمه میهنیو  مینوی
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 .(101 ، ص.1385نباید آن را فراموش و فروگذار کنیم )پیرحیاتی، 

 هاورهکارساز در دگردیسی و دگرگونی اسط هایسازوکار. 5-1

معنای دگرگونی ریخت، نگاره، ساختمان و زیرساخت هستی و به 2یا پیکرگردانی 1دگردیسی

است که این روند در هر دوره و  از نیروی فراسرشتی بهرهکیستی هنجارمند شخصی یا چیزی با 

که رخ آید؛ در آنیمیشمار بهشود و فراتر از توان همگانی مردمان میپنداشته  غیرعادیزمانی 

یابد که شاید بروز و گردد و پیکری نو میگونۀ دیگر میبه ایهدهد شخص یا چیز از گونمی

در نهاد و نهان دچار دگرگونی بنیادین گردد  باشد یا محسوسو  ظاهری، صوریهای آن نمود

 ، صص.1383فسائی،  )رستگار است بدون آن بوده ترپیشدست آورد که بهو نیرو و توان تازه 

در سرشت خویش هر ناشدنی  اندتومیروی و از همین است پذیر(. اسطوره درنهاد، سازش43-44

تابد، بازایستایی را رد کرده و دور را شدنی کند؛ اسطوره درجا زدن ساختار و نظام هستی را برنمی

 کند )رستگارمیبیشماری را نمایان  هایگسست، پیداییکند و در زایشی همیشگی و بیمی

  (.39 ، ص.1383ئی، فسا

و فزونی  کاستیفراخور چندوچون،  بهیک شیوه نیست و نیرویشان  بههمواره  هاکنش اسطوره

جایگاهی یابد که آدمی با میخویش دست  بوندۀگیر و نیروی همه بهگیرد. اسطوره زمانی می

(. ریخت اسطوره درخور هر دوره 400 ، ص.1400رو شود )کاسیرر، انگیز روبناهنجار و هراس

داری از یک اسطوره (. هیچگاه رویدادگویی یگانه و پایه18 ، ص.1401شود )شمیسا، میدگرگون 

دیگرگون بازگو کنیم تا  ایگونه بهرا هایمان داستاننیست؛ با دگرگونی چندوچون، نیاز داریم که 

(. از 8 ، ص.1390 ،رون بکشیم )آرمسترانگبیهاست آنزمانی و ازلی را که در دل ینگی بیراست

میخود با مردم زندگی خودیبهگیرد، میمردم جای  هایو نیاز هاآنجاکه اسطوره در گذرگاه باور

روانی، فرهنگی و اجتماعی دگرگون  های، روش زیستمایه، واکنشهاو نیاز هاکند و با دگرگونی باور

، 3ادغامیابد. گاه ای میهتاز هایو آرمان هارد و کارکردپذیمیشود و کارسازی میشود، ردپذیر می

شود ولی در هرگونه پیامی روشن، رسا و شناخته شده دارد )آموزگار، آمیخته میو درهم 4بدالا

                                                 

 
1. Metamorphoses 
2. Transformation 

 چند چیز با یکدیگردرآمیختن  3
 جای چیزی گرفتن یا دادن یا گذاشتنبه 4
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 (. 91 ، ص.1386

هایی هایی که در پیوستگی همیشگی با زندگی و شناخت آدمی است، دستخوش دگرگونیاسطوره

های دنبال دگرگونییابد تا آنجاکه گاه بههای نوین سازگاری میها و شناختچگونگیگردد و با می

ها و بست با اسطورههای همبر نامآیند که افزونهای نوین پدید میها و اسطورهژرف جامعه، کیش

اند و گاهی در پی یک رشته های پیشین دارای درونمایۀ نو و ساختاری سراسر دگرگون شدهکیش

آور ای شگفتگونهآیینی کهن به-ها همگی دگرگون شده ولی درونمایۀ باورمندیها، نامسانیدگر

 (.9، ص. 1393ماند )بهار، گونۀ دینی نوین، درکنار کیش نوین بازمیماند و بهپابرجا می

 هاورهدانست. اینکه اسط هارا بیشتر باید در پیوند با کارکرد و کارایی اسطوره هادگرگونی اسطوره

دهند، فرجام میدگردیسی  بهپذیرند و تن میتاریخ کارکردی جداگانه  گسترۀبا گذشت زمان در 

و این دگرگونی  است پسین هایدوره هایو باور هابا فرهنگ های اسطورهپذیرسازش

(. اسطوره 92 ، ص.1389)واحددوست،  است انه تا اکنون نیز روند ماندگاری داشتهپذیرسازش

ل تمثیلی دلااست پایۀهرچند بازگفتاری آغازین از فلسفه که بر- است بازگفتار فلسفی ایگونهبه

هم، ساختار اجتماعی را که دارندگان  1این برداشت فلسفی، از دیدگاه ایدئولوژیک برافزون -بود

غالب، اساساً، بازتاب باورها و  یهاههر گروه از اسطورسازد. میزیستند، آشکار میاسطوره در آن 

 (. 196-195 ،  صص.1373، بهار) ساختار قدرت زمان خود بوده است

ها، روزگاران درازی را پشت سر نهاده نامههای آدمی، مانند زبان و شیوهها همچون همه چیزاسطوره

مردمان، کارکرد ها در زندگانی رسد که اسطورهدهند، زمانی فرا میو کارایی خویش را از دست می

ها شدن از خودآگاهی گروهی شوند و با رمیرند وانگهی دگرگون میها نمیکمتری دارند. اسطوره

سان است که آورند و بدیندست میکه دیگر بدان وابسته نیستند، راستینگی و حقیقت برونی به

ر درازای تاریخ ها د(. اسطوره87، ص. 1389ها را بررسی و نقد کرد )واحددوست، توان آنمی

 هایشوند. برخی زدوده شده و در برخی ردپذیری تمدنهای گسترده و فراوانی دچار میدگرگونی

شی شود، دگرگونی گویهای دیگر یکسان پنداشته میهای تمدندیگر آشکار است، برخی با اسطوره

ازد. سدگرگون می های بسیاری از آنان را دگرگون ساخته و همین نکته کیستی آنان راو واجی نام

 ها و دین روزگاران است.ها باورها در راستای این دگرگونیترین کارسازییکی از برجسته

                                                 

 
 باورمندی 1
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 ایران ایهاسطور هایدینی در دوره هایباور. 5-2

های ماندگار اسلامی نیز اسطورههای ایرانی تنها ویژۀ ایران باستان نیستند و در دوران ایرانیاسطوره

های ایرانی (. اسطوره15، ص. 1396ها پرداخت )ارشاد، کندوکاو آن هستند که باید بهای هو گسترد

های ایران باستان که پردامنه و گزارده در بندی کرد: نخست، اسطورهسه دوره بخش توان بهرا می

ها شتیویژه در های گاهانی و اوستایی آمده است، بههای باستانی ایران، مانند نسکادبیات و نوشتار

ا هایزدانی چون میترا، آناهیتا، تیشتر و بهرام است. این اسطوره های وابسته بهکه سرشار از اسطوره

های میانه که دوران هندواروپایی پیوند دارند. دوم، اسطوره از بنیاد با زمانی بسیار کهن و وابسته به

یا فارسی میانه است. در این دوره  های زبان پهلویهای بازگفته شده در نویسهدربرگیرندۀ اسطوره

های پیشین اسطوره های مانوی، زروانی و مزدکی نیز بهاند و اسطورهها اندکی دگرگون شدهاسطوره

های ایرانی تا اسطوره اسلامی که وابسته بههای نوین دورۀ ایرانیشوند. سوم، اسطورهافزوده می

ای دگرگون ههای اسطوراین دوره نیز درونمایههای آغازین پس از ورود اسلام هستند در سده

های ایرانی ها و دینگیرند. آنچه در باور( و رنگ و بوی رازورانه می7، ص. 1396شوند )ارشاد، می

های ناسازگار در کنار یکدیگر است. شاید بتوان از آغاز دارای ارزش و نگرش است، وجود دوبن و نیرو

 ای باور بههای هیچ قومی تهی از گونهآریایی کهن و اسطوره های هندواروپایی وگفت اسطوره

، 1390های ناسازگار موجود در جهان نیست )بهار، دوگانگی در طبیعت و در وجود آدمی و نیرو

های آریایی نخستین ندارد؛ در دورۀ گاهانی های در اسطورهپرستی ایرانی پیشین( ولی دوگانه35ص. 

و دیوان آسیای غربی بسیار همانند است که از خداپدری نخستین، دو ساختار جهان خدایان  به

راتر پرستی آسیای غربی فهای دوگانهپرستی ایرانی از مرزآیند. دوگانهگروه دیوان و خدایان پدید می

بینی ویژه و یک برداشت خردورزانه)=فلسفی( یا رازورانه)=عرفانی( از گونۀ یک جهانرود و بهمی

انگی این دوگ اوستای نوید که در میانرودان چیزی بدان ژرفایی و بزرگی نیست. در دورۀ آجهان درمی

شود و هیچ نسبتی و پیوندی میان رسد، خداپدر نخستین برچیده میتر مییک باور خردمندانه به

ماند و یگانگی در ناشدنی بازمیدو جهان خیر و شر دارا نیستند، تنها رویارویی و ناهمسانی درست

(. پس از 52، ص. 1390شود، وجود ندارد )بهار، فراز این ناهمسانی، چنانکه در گاهان دیده می

ها رهاهو_های هند، دو گروه خدایان خیر آریایی جدایی تبار هندوایرانی، در ایران نیز مانند دگرگونی

مینو و ی یافتند. در نوشتار گاهان زرتشت، سپنتهدو گروه خدایان خیر و شر دگرسان به _هاو دئوه
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 شود و سخنی از پدر ومینو آفریدۀ اورمزد انگاشته میمینو، دو نماد خیر و شر شدند و سپنتهانگره

تر بیان رود ولی در ادبیات زرتشتی دورۀ ساسانی، این گفتار روشنفرزندی اورمزد و اهریمن نمی

آیند )بهار، و شر، اورمزد و اهریمن، هردو از زروان پدید می شود و برپایۀ آن دو نیروی خیرمی

مینو نماد در باور دین زرتشتی گاهانی، خدای بدی وجود ندارد و اهریمن یا انگره (.397، ص. 1393

اندیشۀ بد است، شخص آشکار و روشنی نیست که در برابر خدای یکتا یا اهورامزدا جای داشته 

بد است که شاید در وجود هر کسی نمود یابد و سرچشمۀ کردار اندیشه و منش  باشد؛ همان

(. اشوزرتشت هستی را میدان نبرد همیشگی میان دو 79، ص. 1386گیرد )قدردان، ناشایست جای

گونه که باهم اند و باور دارد این دو نیرو، هماندمی_ مینومینو و انگرهسپنته_نیروی ناسازگار 

و پای و پی یکدیگرند و آفرینش هستی فرآوردۀ وجود و کارکرد این دو  ناپذیرناسازگارند، جدایی

(. اکنون 78، ص. 1386نیرو است و از بن فرآورده و برداشت اندیشه و منش آدمی هستند )قدردان، 

های وی را تا رسیدن را بررسی و دگرگونی مروسئنای ههای سه دوره، مرغ اسطورپس از بررسی باور

 انه بازیابی خواهیم کرد.سیمرغ رازور به

 1باستان ۀورد. 5-3-1

واری نیست و چندگانگی دیدگاه است دیدگاه باستاندینی ایران  هایدین رسمی و باور دربارۀ

توان باور می اوستای نوو  گاهان با دو ردۀ هاباور دارد که با برابرسنجی کتیبه بهاروجود دارد. 

تاریخی دین  هایهرچند بنا بر دیگر شواهد و یافته اندداشت که هخامنشیان زرتشتی نبوده

رده رودان نفوذ گستمیاندر ایران، که در آسیای کوچک و  تنهادوم هخامنشیان نه  نیمۀزرتشتی از 

. اگر دین هخامنشیان با دین زرتشتی یکی نباشد ولی این دو دین دارای پیوند ژرف است داشته

(. از سویی، 48 ، ص.1390، بهارگیرد )میین سرچشمه با یکدیگرند که از فرهنگی هموند و دیر

شاهی پارسی را را درهم شکست و نخستین شاهن هاپ.م. ماد 549که کوروش در سال هنگامی

دهد میبر آسیای کوچک و بابل پیش رفت. یادکرد نویسندگان کهن نشان گیبنیاد نهاد، تا چیر

بر کیش  هانانیان در آسیای کوچک، پارسبا یو هاکه در آن روزگار نخستین رویارویی پارس

، 1391ستند )بویس، دانمیو یونانیان نیز زرتشت را پیامبر پارسی و پیر مغان  اندزرتشتی بوده

که در کار جهان کارآیی  شده است شناخته دوبن(. در کیش زرتشتی دو گوهر همزاد یا 76 ص.
                                                 

 
 از آغاز آفرینش تا پایان هخامنشیان )کمابیش( 1
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شوند؛ این دو گوهر میو دروغ نیز بازگو ی راستبهکه  2و دروج 1ارتهیا  و کارسازی دارند: اشه

انگی ، سمت و سوی دوگها. با اینکه این باوراندشده خیر و شر یا نور و تاریکی نیز شناخته بهسپس 

نیست و هرگز از دو روح یا دو خدا،  ثنویدارند ولی دین زرتشت دوگانه یا  3ثنویت گراییدوبنو 

، 1399 یگران،دو  س،یبونیست ) میان بهیکی خوب و یکی بد، خودسالار و جدا از هم سخنی 

و  است ، اهورامزدا یا هرمزد جای دارد که خدای برتردوبنگاهان در رأس این  پایۀ(. بر115 ص.

 -)نماد دروج(مینو ماد اشه( و اهریمن یا انگرهمینو )نهرمزد )در رأس(، سپنته_ گاهانی سه گانۀ

 ندوبو  شده دانسته مینوسپنتههرمزد برابر با  اوستای نو(. در 46 ، ص.1390، سازند )بهارمیرا 

یسن دوازدهم برجای  نام بهزردشتی که  4فرورانۀ(. در 47 ، ص.1390، بهارشود )میساخته 

زرتشتی، یعنی  واژۀچهار بار با  تنهاو  است هشت بار آمده _مزدا پرستندۀ_مزدیسنا  واژۀمانده، 

که با ستایش اهورامزدا همچون خداوند و ویژه  است . آشکارشده است پیرو زرتشت، موصوف

بنیادین از پیروان کیش پیش از زرتشت  ایگونهبهاو بود که خود را  بهکردن هر نیایشی در پایان 

دوگانگی یا ثنویت نیز  ایگونهبه، هافرورانه با راندن دئوهآغازین  هایساخت. در سطرمیجدا 

نیاز نبوده رو ازاینو  است دین زرتشتی بهپیوسته و وابسته  تنها مینوشده است. چراکه انگره بازگو

ناسازواری و ناهماهنگی در  گونهاین(. 61 ، ص.1391روشنی رد کند )بویس، بهکه نوکیش او را 

شاهد و  بهآورد که با نگرش میدین زرتشتی پدید  دربارۀرا  گراییدوبنن گفتار، دودلی و گما

  توان این گمان را زدود.می،  گراییدوبنگواه بیشتر و بررسی معنای ژرف دوگانگی و 
و  5مهریسنی هاینخستین آفرینش، اسطوره هایاسطوره گیرندۀبیشتر دربر باستان دورۀ

 هایست که بیشتر باورایدوره پایۀاکنون ما بر هایو داده است گاهانی زرتشتی هایاسطوره

 اشوزرتشت هایو نویسه هابنیادین در این دوره آموزه سرچشمۀمزدیسنی چیره هستند، منبع و 

چنین باور دارند که آفریننده، ؛ ایناست دین پرستندگان مزدا یا اهورامزدا 6هستند. دین مزدیسنی

 همۀ(. در باور مزدیسنی 39 ، ص.1379)کاویانی،  است ونه بدیدور از هرگبه رسان و  سود
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 هایکه هریک از نمود است هم پیوستهبهزنجیر  همانندهم وابسته و یکسانند. زندگی  بهباشندگان 

 سرنوشت خویش سازندۀکند. در این دین آدمی میریزی زندگی را پایه هایاز حلقه ایهآن حلق

اشوزرتشت،  هایبرد. در آموزهمیرا  بهره بیشترینخود از آزادی اراده  مندی از خردبهرهو با  است

 ستگیهمبمردمان با آغازگاه خیر، گویای پنداشت یگانگی و  پیوستۀپنداشت همکاری نزدیک و 

اشوزرتشت را با  هایهم آموزه مینویآن پنداشت جهان ناپیدا و  برافزون. ستاآدمی و خد

 به اوستا های(. در یشت25 ، ص.1390، کوبزرینکند )میرازوران خویشاوند  هایآموزه

 از 1نظر اهلاست و  اشراقی و رازورانه هایزمینه دهندۀخوریم که نشانبرمی هاییجستار

 ، ص.1374)موحد،  اندرازآمیز در آیین اشوزرتشت سخن گفته هایرازورانه و آموزه هایمایهبن

 هایهو اندیش است گردآمده و جدا از دین نبوده ایگونهبهاندیشه فلسفی  استانب(. در ایران 125

 هایفلسفی را باید درمیان نوشتار دینی جستجو کرد. در فرهنگ ایرانی نیز مانند دیگر فرهنگ

 هایدینی جدا نیست. نخستین نمود اندیشۀفلسفی از دین و  اندیشۀمشرق زمین، فلسفه و 

 بازیابی کرد هاتوان در گاهان و سپس در یشتمیات پیش از ورود اسلام را در ادبی ایهاسطور

نیز  بندهشننسک آن،  هایویژه، یشتبه اوستا(. افزون بر 11 ، ص.1396، دیگرانو  الیاده)

سراسر ردپذیری  بندهشنایرانی دارد؛ هرچند که نسک  هایاسطوره بهسودمندی وابسته  هایداده

هب. اندشده و آغازین خود شناسانده باستانی گونۀبه هاشود ولی اسطورهمیزروانی دیده  هایباور

 و همکار وی چینامروش.  ومرسئن دربارۀویژه 
انجام رساندن آن  ای خویشکاری دارد و در راستای بهههای مزدیسنی، هر آفریدبرابر با آموزه

آمده است که همۀ هستی گیتایی و مادی، برابر آفریده نشده است، بااینکه  2همکارانی دارد. در دین

(؛ 95، ص. 1402)دادگی، « فره را خویشکاری در کسان بسیار است»همه از یک بن هستند، چون 

 ها، ناهمسان است و ارزش هر آفریده بهپیمانۀ خویشکاری هرکس ازبرای گوناگونی فره در آفریده

 مروسئنتر، آفریده سودمندتر و ارزشمندتر است. بستگی دارد. هرچه پیمانه سنگین اندازۀ این پیمانه

از میان » های ارزشمندی است که در داستان آفرینش از ارزش برتر او یاد شده است. از آفریده

سه  مروسئناست که اندازۀ همۀ مرغان میان آسمان و زمین ارزد و پیش از آن  3مرغان چینامرش

                                                 

 
 آنان که علم نظری دارند و رویکردی از عرفان است. 1
 است اوستامنظور از دین کتاب  2

 چمرش 3
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(. این نوشتار 95، ص. 1402)دادگی، « انگشته... هرکه کار بزرگ کند آنگاه اورا ارزش بزرگتر است

ای در میان باشندگان دیگر اشاره دارد و ارزش خویشکاری و کارآیی هارزش برتر این مرغ اسطور به

ای، دو مرغ همکار و همسرشت، هدرمیان مرغان اسطوردهد. برای سرزمین ایران را نشان میاو را 

کردند. زندگی می 1، همیشه باهم بوده و هردو درکنار درخت بستخمهمروسئنچینامرش و 

 روایات، های زادسپرمگزیده، بندهشنهایی مانند چینامرش در سراسر داستان آفرینش و نویسه

 گونۀ تکیهایی که بردوش آنان است گاه به، کارآمده است مروسئنهمراه با  خرد مینویو  پهلوی

 ایهاسطور مروسئنهایی که ترین خویشکاریو گاه با همکاری هم انجام گرفته است. از ارزشمند

زایی بوده است که این پرارج با یاری بخشی، رویش گیاهان و بارانداشته کارسازی وی در فزونی

و  مروسئنگرفته است. آمده است که انجام می 2وی، مرغ چینامرش و ایزد تیشترهمکاران 

ساز دارند روی کارکردی فزونیهای گیاهان هستند و ازایناندرکار پراکندن تخمهچینامرش دست

نام برده شده است، همیشه از  مروسئن(. در همگی نوشتار کهنی که از 140، ص. 1392)قلیزاده، 

ها دی که بردوش او و همکارانش بوده یاد شده ولی دگرگونی در بازنمود آنخویشکاری ارزشمن

 های گنگی دربارۀ ریخت، روش و جایگاه زندگی وی پدید آمده است.پدید آمده و نشانه

 3میانهدوره . 5-3-2

 هایاسطوره برافزونزروانی، مانوی و مزدکی  هایاسطوره گیرندۀاین دوره دربر هایاسطوره

شود. میو باور این زمان دیده  هاو بیشتر کارسازی دوگانگی و ثنویت بر اسطوره تاس پیشین

 بهسخن از باور  _است مفهوم این واژه بیان کنندۀدرستی بهآنچه _ گراییدوبندوگانگی دینی و 

خن از س تنهاسازگار نیست. اگر  پرستییگانهکه از سویی با بنیاد  است جدا و خودسالار دوبن

هان برای بازگویی و تبیین ج هایی استدوگانگی فلسفی و اخلاقی باشد، سخن آن بر سر بنیاد

( 149 ، ص.1374شوند )موحد، نمیاز آنان نیز خدا انگاشته  هیچ یکهستی و کردار مردمان که 

 هایختاردوگانگی که در سا و گراییدوبنتوان دید ولی میزردشت  هایو آموزه هاو آن را در باور
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این دوره پدید  هاینیز در ساختار اسطوره هاییشود، دگرگونیمیآن دیده  هایو گرایش 1گنوسی

روح و ماده، نور و تاریکی بود که  میانگنوسی چنان دوگانگی  هایآورد. در رازوری و باورمی

ی جهان شر، جهانی دید و در ورانمیاز زندان ماده، شدنی و ممکن  هاییدر ر تنهاانسان را  هاییر

جاودان و ابدی را شدنی  هاییشد و رمینگریست که با پایان یافتن جهان کنونی آغاز میدیگر را 

 هایهموند و مشترک گرایش های(. همواره یکی از سویه8 ، ص.1390، کوبزرینساخت )می

روح و ماده، جان و دوگانگی و رویارویی خداوند و جهان،  بهبود که  گراییدوبن بهگنوسی، باور 

تن، نور و تاریکی، خیر و شر و زندگی و مرگ باور داشت. کیش گنوسی که فراز و اوج آن را در 

 های(. در آموزه14 ، ص.1396، پور مطلقاسماعیلبینیم درپی همین باور شکل گرفت )میمانویت 

 اضتیزهد و ریر و تاریکی، بنیاد نو میان، آن دوگانگی است آیین گنوسی ایگونهمانی نیز که 

گرایش گنوسی پیش از مانی  های(. کمابیش ساختار14 ، ص.1390، کوبزرین) است رازورانه

ولی مانی نه از هبوط نور که از  اندهمه از هبوط نور و روح در تاریکی یا در ماده سخن گفته

باهم آمیخته شدند و  ایهگوید که در برهمیجدایی بونده، تمام و ازلی نور و تاریکی سخن 

پور اسماعیل) است نور دربند کالبد جسمانی هایباور او جدا کردن پاره بهخویشکاری آدمی 

را برای خدای برتر در دینش گزید و پس از چندی فرود  2(. مانی نام زروان24 ، ص.1396، مطلق

(. با پیدا شدن 97 ، ص.1384زروانی بار دیگر آشکار شدند )زنر،  هایو گمنامی ناپایدار، آموزه

(. دو انگاره و 43 ، ص.1374مانی ارزش و گسترش دین زروانی نیز آشکار شد )رضایی،  هایمتن

 هایدین ترینباستانیشود، یکی اینکه کیش زروانی از میزروانی یافت دربارۀ این دین دیدگاه 

ضایی، و پاگرفت )ر شده ازیابیکه پس گذشت سالیان دراز، در زمان ساسانیان دوباره ب است ایرانی

( و دیگر اینکه با آمدن مانی و نامیدن خدای برتر آیین خویش با نام زروان، بخشی 39 ، ص.1374

رتشتی گشته که در آن، خدای از دین ز هایاین دین با دین زرتشتی درآمیخته و شاخ هایاز باور

نشان از آن داشته باشد  اندتومیی، . بازنمایی زروان در جایگاه خدای برتر ماناست سرور 3زمان

باشد. برگرداندن  گریزروانیپردازد، دین روزگار میگسترش دین خود  بهکه در روزگاری که مانی 

زروان و نام نهادن پسر وی، یعنی نخستین آدم از دیدگاه  به میانهنام خدای برتر در فارسی 

ساسانیان اشاره دارد  گریزروانی بهکه  است اهورامزدا، از نخستین گواه و شاهدی بهمانویان، 
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و دیگری  کرانهبی، دو گونه زروان، یکی زروان یا زمان اوستا(. نسک 143 ، ص.1391)بویس، 

ر نوشتار د_ ، نخستین نمایانگر بیکرانگیمیانه های. در نویسهشناسدبازمیخدای ازهم  زمان درنگ

، آن دوازده تربینانهژرفو  مندکرانهنشانگر زمان  و دومی _ویژه بیکرانگی اهورامزدابهمزدیسنی 

دهد؛ در دین زروانی خدای میآن نبرد بزرگ اهریمن و اورمزد رخ  میانکه در  است هزار سال

وجودش بر وجود اورمزد و اهریمن برتری دارد. در نوشتاری  کرانه استبیزمان  همانزروان که 

یابیم که جایی میو تقدیرگرایی  شده سرنوشت نوشته به، چنان باور است که زروان نیروی برتر

 (.396 ، ص.1384گذارد )زنر، نمیبرای آزادی و گزینش 

نگارش، ترجمه  دورۀبرگردد که  1دوران انوشیروان بهرود گردآوری تاریخ گفتاری ایران میگمان 

و  هارست نبردگفتاری، سیاهه و فه هایاز تراداد بهره. در این زمان با است و جنبش ادبی

ایرانی و  هایگردآوری شدند. نام پادشاهان سلسله هاخداینامهپیرامون هر دوره در  هایرخداد

بنیادین  (. هستۀ333، ص. 1386گردد )آموزگار، میو افسانه آمیخته  هاداستانسرگذشت آنان با 

و حماسی مشرق ایران بود که سپس با پهلوانان پارتی  ایهاسطور هایبازگفتار هاخداینامه

ساسانی با  ۀدور هایرستم( درهم آمیخت و رویداد داستانگیو و گودرز( و سکایی ) هایداستان)

 ، ص.1386آنان افزوده گشت )آموزگار،  بهچوبینه(  بهراماز افسانه )پیوند با اردشیر و  ایلهها

 دورۀ، وامدار سرایندگان و خوانندگانی هستند که در میانه دورۀ هایداستانو  ها(. رویداد319

حماسی،  هایداستانشدند و می، شناخته 3اشکانی گوسان دورۀو در  2ساسانی با نام خنیاگر

 (. 311 ، ص.1393)تفضلی،  خواندندمییاد سپرده و با ساز  بهپهلوانی و عاشقانه را 

هستند که اگرچه  هاشاهنامه میانه دورۀ هایو اسطوره هاو گواه رویداد هایکی دیگر از سرچشمه

، فرهنگ و هاولی سراسر رویداد اندشده ایران نگارش بهپس از ورود اسلام  هایدر سده

 هابنیادین آن سرچشمۀو  اندخوبی گردآوری کردهبهرا  میانهو  باستانایران  هایاسطوره

. گذشته از است شاهنامۀ فردوسی هاشاهنامه ترینو رسا ترینهستند و گزارده هاخداینامه

کند. دینی که زمانی در می، فردوسی گزارشی گزینه و چکیده از دین زمان را رونمایی هارویداد

که با گیتی و ماده  مینوکند که از بن نه با میو خدایی را نمودار  شده است ایران زمین شناخته
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، پادافره کردار بد یا پاداش کردار نیک در آن هاییشت، ربهن پیرامو ایهپیوند دارد زیرا هیچ واژ

 هایاز آموزه ایهچکیدکند که خود میرا بازنمایی  هایی(. وی دیدگاه371 ، ص.1384نیست )زنر، 

شک زروانی شود بیمیکه گفته  هایی. در بخش پرسش و پاسخ زال و موبدان، پرسشاست زروانی

در این بخش هست: سرای باقی  گریزروانی شالودۀایسته و ناگزیر در ب هایهستند. تمامی انگاره

روشنایی و  همان؛ روز و شب که مند استکرانهو  کرانهبیزروان  همانو دار فانی که بیشک 

سپهر( که -)روز، ماه و سال(؛ دو بازوی فلک ) مندکرانهزمان  بندیبخشو هردو زمان؛  اندتاریکی

 های(. رویهم رفته پاسخ369-367 ، صص.1384نیک و سپهر بد )زنر،  ، سپهراست شادی و غم

یش هاگفتهکند. از میزروانی را بازگو  هایشود، آشکارا باورمیکه در شاهنامه بازگو  گونهآنزال 

 است نو رسم زمان ای دنیاستکار  برچیره شده تقدیر و سرنوشت از پیش نوشته تنهاکه  پیداست

ی راستبه(. 54 ، ص.1379، آبادیدولتگیرد )میدهد و با دست دیگر بازپس میکه با یک دست 

از  ایهتوان فرتور و انگارمیآسانی بهو  پرستی استزروانیک دوره درس  شاهنامهزال در  داستان

 هایی(. آزمون زال و پرسش48 ، ص.1379، آبادیدولتدست آورد )بهدینی آن زمان را  هایباور

که گویی  گری استزروانیرایج  هایپرسمان تنهاکنند، نه میبار منوچهر از زال که موبدان در

 زمان هماناو پاسخگو پیوندی باشد، گویی زال خود راز و رمز آزمون بوده و آن راز  هاپرسش میان

 (. 315 ، ص.1375که زروان نامند )اذکائی،  است

زال و  داستانتوان دید. چنانکه از میهم  شاهنامهزروانی را بر کیستی سیمرغ  هایکارسازی باور

شود. این رویدادگویی میگیرد و شب نیست می، سیمرغ در روز زال را زیر پر دانیممیسیمرغ 

سیمرغ  شاهنامهشود. در میو در شب نابود  است خورشید و نور اوست که در روز آشکار همانند

شمار بهپدرخواندهی زال  ایگونهبهدارد و درکنار سیمرغ خوب و یاور دودمان نریمان که  دوبن

رود و باید از بین برود که در خوان پنجم میشمار بهرود، سیمرغی بد هست که جفت شر او می

ی بنیادی و کهنششود. سیمرغ اهریمنی در نگرمیدست وی کشته بهاز هفت خوان اسفندیار 

 کلامی و-فکری مایۀبنهمزاد ایزدی اوست، این  پتیارۀ هماناایرانی  گراییدوبنا و پدید دوگر

. ستا سیمرغ نیز نمود دوگانگی زروان خدای یگانه داستانفرهنگی بنیادین ایرانی، در -فلسفی

و نمادین د گونۀبه، اسلامیایرانی هایمتنو حتی  شاهنامهسیمرغ یزدانی و سیمرغ اهریمنی در 

(. 317 ، ص.1375)اذکائی،  است و نور و تاریکی بوده _خدای زمان_ د و سیاه زروانسفی چهرۀ

 از ایزد زمان، زروان ایهبودن او انگارزر زالزال نیز سپیدی موی او هنگام زاده شدن و  دربارۀ

 همبستگی هایاز سویه هادر اسطوره ها؛ آمیختن ناماندو از بن زال، زر و زروان هم ریشه است
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اوست.  2لاهوتو سیمرغ  است زروان، وارغن 1ای ناسوته. همگون با نظریه و انگاراستهدهپدی

که پرنده بودنش برگرفته از پران بودن زمان باشد، دیگر  است یافته همانیزروان با سیمرغ این 

نمود زروان و نماد سیمرغ،  بهبسته  ها. دریافتهاست زروان بازنمود خرد و دانایی ایزدانه هایچهره

و  شاهنامهدر تمامی نوشتار  است (. آنچه آشکار314 ، ص.1375)اذکائی،  است همگی انتزاعی

، آتش زدن هادوگانه هایزروانی نمود دارد. در باور هایویژه باوربهآن دوگانگی  هایرویدادگویی

 ورای نیکوسرشت و پیوند مردم تبهکار باپیوند مردم نیکوکار با روح و ما هایپر یا مو یکی از ابزار

سیمرغ  چهرۀفردوسی در بازنمود  شیوۀ(. 67 ، ص.1379)منزوی،  است بدسرشت بوده هایروح

را  هاآن ترشدنیکوشد تا هرچه میکه  است ای شگفت، چنینو دیگر باشندگان اسطوره

فسائی،  ازد )رستگارخردمندانه و درخور پذیرش مردمان دوران خود نزدیک س هاینهراستیبه

  (.55 ، ص.1383

 3اسلامیایرانی . دورۀ5-3-3

رسانی نماد یاری شاهنامهشود و در ای که از دوران میانه دیگر سیمرغ خوانده میهاسطور مروسئن

و مداوا است، در دوران پس از ورود اسلام دیگر نماد خرد و سلامتی نیست، در ادبیات و رازوری 

های است. اسطوره ذات واحد مطلقهای از جاودانگی و و یا دریافت انسان کاملاین دوره، نماد 

ها بالارفتن و ر شود و بیانگر گرایشی همگانی بهها دیده میپرواز و عروج در همۀ فرهنگ وابسته به

(. توانایی پرواز و بال داشتن، بیان رمزی 17، ص. 1390های آدمی هستند )آرمسترانگ، شدن از بند

 (. 113، ص. 1402راستی فرجامین است )الیاده، های آدمی و دست یافتن بهرتر بودن، از نیازب

 بهسیمرغ و موبدی  دربارۀاز آنچه  ای استهاین دوره نیز آمیزه و آمیخت هایسیمرغ در حماسه

رامون پی هایاز رخداد ایهآن پاربرافزون، است پیش از ورود اسلام آمده هایهمین نام در نویسه

 چندگانۀ(. نیروی 72 ، ص.1372، گردفرامرزیسلطانی) اندخود او پیوند داده بهزندگی سیمرغ نیز 

: بخشی از شده است سه نیروی جداگانه تقسیم به رسالۀ اخوان الصفا، در هاسیمرغ در حماسه

و  اروو گوشتخ خویدرندهعنقا،  پندارۀ؛ بخشی دیگر در آزاربیآن در پیکر سیمرغ، پادشاه مرغان 

 است نمود یافته شده سوم دانایی و زیبایی وی در رخ طاووس که وزیر سیمرغ خوانده

                                                 

 
 چهرۀ جهان زمینی 1

 چهرۀ جهان پنهان 2

 از شکست ساسانیان تاکنون )کمابیش( 3
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 (. 240 ، ص.1372، گردفرامرزیسلطانی)

و آن دو را برابر هم  شده است سیمرغ، عنقا نوشته واژۀ، ذیل معینو  دهخدا هاینامهواژهدر 

. در ادبیات پس از ورود اسلام نیز این مرغ همارز و همسنگ مرغانی چون عنقا، ققنوس انددانسته

. شاید نباید کارسازی شده است دیگر دانسته هایفرهنگ بهوابسته  ایهاسطورو دیگر مرغان 

 همۀکند میکه گمان  1مانند دیدگاه فاوث هاییی را نادیده گرفت؛ انگارهچنیناین هاییانگاره

و...  طاووسملکهمچون: سیمرغ، ققنوس، گرودا، کهیون تبتی،  ایهاسطوربزرگ  مرغان

 ، ص.1392)قلیزاده،  اندهستند که جهان را آفریده هایاز یک مرغ کهن و دیرین هاییبرگیری

 میانچند جانور مرز  آمیختندرهمکوشند با میآفرینشگر و خلاق هنرمندانی که  اندیشۀ( و 151

 هایدستیچیرهرا با یاری  فراساحتیو  چند ساحتیدی را بردارند و باشندگانی های ماچارچوب

توان پی برد که اگرچه می(. با بررسی بیشتر 10 ، ص.1393خود بیافرینند )ذکرگو،  هنرمندانۀ

ر یافت که بیشت پیکرکلان، بزرگ و ایهاسطورشود ردپایی از مرغی می هافرهنگ و تمدن همۀدر 

 و کیستی و چیستی همسانی ندارند بینانهژرفو آمیغی نیز هستند ولی از دید  آمیختهدرهم

و ریزه هاویژگی حتی ،ها، اسطورههاو گاه درآمیختن باور هاتمدن کنشیبرهمپیامد از  ناگزیر،

همگی این مرغان . حتی اگر اندشده همسنگ و برابر پنداشته گونهایننیز درآمیخته و  هاکاری

توان آنان را نمیو هموند نیز داشته باشند باز  بستهم ایهتا انداز هایو خویشکاری هاهمسویی

 جداگانه هایفرهنگ و باور بهیکسان و همسنگ پنداشت، چراکه هرکدام وابسته  وچراچونبی

ازبرای باشندگی  تنهاو  فرهنگ همان ویژۀآفرینش  ایهاسطور هایو رویدادگویی هابا بازگفت است

 توان آنان را یکی پنداشت. نمیگوناگون،  هایدر تمدن ایهاسطورمرغ 

ند و آن را عنقا خواند شده پس از اسلام، گاه نام عنقا بر سیمرغ گذاشته هایگفتیم در بازگفتار

که  نباستاایران  هاینوشتار و نسک همۀ(. ولی در 504 ، ص.1386)یاحقی،  است که درازگردن

عنقا مانند  شده . گفتهنشده استدراز بودن گردن او اشاره  به، در هیچکدام شده از سیمرغ یاد

در  تنها(. 104 ، ص.2535سن، یابد )کریستنمیسیمرغ با دو سرشت ناسازگار و ناهمسان، نمود 

ر ، بیشتشاهنامهکه سیمرغ ناسازگار و بد نامبرده در  شده دو سیمرغ ناهمسان اشاره به شاهنامه

 ایهاسطورکردار و مرگی مانند مرغ کمک  شاهنامه، سیمرغ بد ای استهاسطورمانند مرغ کمک 

کند میعربی، عنقا آنچنان هستی و کردار بدی از خود نمایان  هایداستانو  هامایهبندارد. در 

بار  بهکه  هاییویرانی هبیابد و سرانجام برای پایان دادن میگزند و زیانرسان، دگرسانی  بهکه 

                                                 

 
1 fauth 
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 (. Schmitt, 2002رود )می میاندست پیامبری از بهآورده بود، 

 دورۀ هایشاهنامهو  خداینامک( که برگردان عربی 1963) غرر اخبار ملوک الفرسدر  1ثعالبی

، 4، صدرای شیرازی3، حافظ2. سهروردیاست کار بردهبهعنقا  واژۀجای سیمرغ به، است ساسانی

(. 66 ، ص.1379)منزوی،  اندکار بردهبهرا  طائر قدسیواژۀ جای سیمرغ به 6و سبزواری 5ینراق

 است ذات خداونددشاه پرندگان و نماد رازوری، پا-ایهاسطور هایو رویدادگویی هادر بازگفتار

 ، ص.1383اوست )زمردی،  به ذات خداونددستاویزی برای تمثیل وی  تنهاییکه ناپیدایی و 

219.) 

ترتیب سیمرغ اینبهو  اندسیمرغ برگردانده بهدر نوشتار خود عنقا را  8و احمد غزالی 7نصرا...منشی

 هایو نیرو ها، چگونگیهاشود و شوند ویژگیمیغزالی وارد رازوری و عرفان  رساله الطیرپس از 

هان نیروی ج ترینو بر ی جهان هستیراست ترینفراسرشتی گرد آمده در این مرغ، رمز و مثال بالا

خدا در عالم  خلیفۀ»سهروردی  گفتۀ بهگیرد و میجای  نیر اعظمگردد و درکنار خورشید می

که دیگر  عقل فعالو از جمله  عقول عشرهیا  هاعقل-و نیز رمز و مثال فرشته است افلاک

او برسانند و سیمرغی شوند در زمین  ۀرد بهتوانند در اثر مجاهدت و ریاضت خود را میمرغان نیز 

و بقای نوع بشر را  است از فرشتگان مقرب درمیان خاکیان که خود انسان کامل ایهیا فرشت

، عقل فعالو  عقل دهمشیرازی نیز عنقا را با  (. صدرای418 ، ص.1383)پورنامداریان،  «واجب

ر جبرئیل باید جست ؛ گرچه در نوشتار اسلامی، سیمرغ را داست یکسان دانسته

جبرئیل  بهسیمرغ  هایو توانایی ها(. کمابیش تمام ویژگی104 ، ص.1372، گردفرامرزیسلطانی)

. انگاره و تجسم مادی سیمرغ و است توان گفت که در نهاد او گرد آمدهمیو یا  شده واگذار
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رش نیز برپایۀ نگ جبرئیل، اندشده دارد. در قرآن فرشتگان با بال شناسانده همانندیجبرئیل 

الم عاو در پیوند با و خویشکاری  رودشمار میبه فرشتۀ عقلحکمای مشایی دهمین فرشته یا 

 ارزش و باشندگی بیشتر در فرهنگ اسلامی مایۀخدا و پیامبران بودن،  میانۀو  کون و فساد

 (. 71-70 ، صص.1390)پورنامداریان،  شده است

اشاره شد، سیمرغ مانند نور در روز آشکار است و در شب چنانکه در داستان زال و سیمرغ هم 

های دیگر در جهان اجسام و مرکبات آشکار گونه که خورشید با کارایی بیش از ستارهناپیدا؛ همان

شود نیز که آخرین فرشتۀ عقل است و عقل دهم یا جبرئیل نیز خوانده می عقل فعالاست. 

چراکه این عقل است که مدبر بر عالم کون و »کی ما دارد. خا ۀیشترین رخنه و کارسازی را در کرب

«. فساد است و از اوست که هم عناصر سازنده و موجودات مادی و هم ارواح آدمیان در وجود آید

آفتاب و پرتو گرم آن و کارسازیش بر عالم محسوس دارد،  روی سیمرغ و پر او که اشاره بهازاین

هاست . عالم و پشتیبانی وی از گوهر مردمان و پرورش آنبر  عقل فعالدربرگیرندۀ کارایی 

منشی، نیرومندی و دانا بودن گوهر وی است که بازتاب از بزرگ پشتیبانی سیمرغ از زال خود برآمده

(. ریخت 199، ص. 1383ترین ستارگان، خورشید است )پورنامداریان، ترین و روشنترین، بزرگوالا

اش نماد آسمانی و لاهوتی زروان در رویارویی با ریخت ناسوتی و زمینی مانند کیهانی سیمرغ به

های هنگرش در سوی عالم صغیرو  عالم کبیربر سنجش میان گونۀ وارغن و یا شاهین، همانا افزونبه

های زمینی زروان هستند و دانایی کیهانی و زمینی باشد. چنانکه دریا و کوه در اسطورۀ سیمرغ نماد

بودگی او هم در است. نماد زروان عقل فعالرزانگی سیمرغ در حکمت اشراق، خود گذری از و ف

 (. 322، ص. 1375اند )اذکائی، داده ازلی و قدماین است که سیمرغ را ویژگی 

اند. ققنوس معرب واژۀ ها، ققنوس را نیز همسنگ عنقا و سیمرغ دانستهنامهها و واژهدر برخی نسک

کل نماید که شاست که همتای هندواروپایی و چینی فونیکس است و چنین مییونانی کوکنوس 

ای است )هیلنز، هآمیخته و برآیندی از قرقاول، مرغ چینی و آمیزۀ آن با دیگر مرغان اسطوردرهم آن

( 107، ص. 1395شود )گرترود، (. این پرنده تنها و بدون پرندگان دیگر نمایان می446، ص. 1385

های باستانی ایران، از همکاری و همراهی سیمرغ با چینامرش ها و رویدادگویینسک ولی در همۀ

ها تنهایی بر کوه البرز ساکن است ولی در نوشتاربه شاهنامهیاد شده است. درست است که وی در 

 تخمه هستند. های دیگر ایران باستان وی همکاری دارد و همواره باهم در کنار درخت بسو نویسه

و  است شود، در ژاپن بازنمودی از سراسر هستیمیشرق نیز خوانده  ایافسانه پرندۀکه  ققنوس

(. شاید این نیز از 108 ، ص.1395)گرترود،  است پشت آن ماه، بالهایش زمین و دمش گیاهان

از آن سخن گفته شد. در هنر دوران ساسانی، فراوان  ترپیشکه  است برهم هاتمدن پذیریکنش
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توان می. هرچند که شده است گیاهی ختم بهشود که دم آنان میاز سیمرغانی دیده  هایینگاره

نیز وابسته دانست ولی شاید  ایهاسطورتخمه و جایگاه زندگی سیمرغ درخت بس بهاین را 

 کارسازی یکسان پنداشتن سیمرغ و ققنوس نیز باشد. 

مرغ در رازوری و همسانی  بهساختاری خورشید  همانندیاشاره شد و  ترپیشکه  گونهآن

روح و نفس آدمی دارد. این تمثیل در  هایآن با ققنوس بازگفتی از رمزگرایی ایهاسطور

منطق . در است کار رفتهبهآیینی برای فرآیند مردن پیش از مرگ و زندگی دوباره  هایرمزپردازی
 (.52 ، ص.1383دی، )زمر است عطار نیشابوری نیز خورشید رمز سیمرغ قرار گرفته الطیر

ما  ایهاسطور( ولی سیمرغ 446 ، ص.1385که توانایی زایش ندارد )هیلنز،  ستمرغیققنوس 

یز ن شاهنامهتوانایی شیردهی دارد، کارکرد توانایی شیردهی این مرغ بدون زایش چیست؟ و در 

مرغان  همۀی راستهبکند. شاید میزال شیر داده و او را نگهداری  بهسیمرغ درکنار فرزندان خود 

گوناگون همتایان یکدیگر باشند ولی یکسان و همسان دانستن  هایتمدن بهوابسته  ایهاسطور

کار بردن این سه، همسنگ و همارز در بهرود میشود. گمان نمیآنان خردمندانه پنداشته 

 دانشورانه و خردورزانه نباشد. هانامهواژه

 گوییفزونهدچار گزافه و  ایگونهبه یورۀ اسلامد، در نوشتار هااسطوره کنشیهم برافزون مروسئن

 کمی بستهم هایویژگی ایهاسطور مروسئنکه سیمرغ این دوره دیگر با جایی . تاشده است نیز

. است و ناشناخته روی داده راستنانمایی بزرگوی  هایدارد و در بازگویی و بازنمایی ویژگی

واری است رازوری پیدا شد، اگرچه شوند پابرجا ماندن و بهبنیادینی که هنگام ورود  هایدگرگونی

 بسیار نوینی نیز پدید آورد. هایشد ولی دگرگونی هاوی در زمانی جدا از اسطوره

 گیرینتیجه .6

رنگارنگ، باشکوه و پر  ایهایران، پرند بهامروزه، در رازوری، هنر و ادبیات پس از ورود اسلام 

شناسیم که وابستگی چندانی با مینام سیمرغ  بهرا  ایافسانهشگفت و  هایباشته با ویژگیان

در درازای زمان  هاکه سبب دگرگونی اسطوره هاییکارسازی برافزونندارد.  ایهاسطور مروسئن

 هب باستانی هایاز زبانجایی جابهشوند، دگرگونی واجی و دگرگونی در نام این مرغ، هنگام می

تر جناسی که عطار نیشابوری در سیمرغ و پسین به مروسئنو دگرش از  میانه هایزبان

در معنی این  هاییدگرگونی رفتههمرویآورد، میسیمرغ و سیمرغ پدید  میانخود  الطیرمنطق

و زمانی که  باستان دورۀ. در است رخ داده هایینام پدید آورده که بر کیستی او نیز کارسازی
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آفریدگان  همۀاین دوره که  چیرۀبرتر و  هایباور بهمزدیسنی چیره هستند و با نگرش  هایباور

همکارانی دارند؛  هاانجام این خویشکاریراستای ارزشمندی دارند و در  هایخویشکاری

نیز همکاری  ایهاسطور مروسئن. استوار است همکاری ایگونهسازماندهی جهان هستی نیز بر

یکدیگر همیار تخمه درخت بس هایو پراکندن تخمه افزاییبرکتچینامرش که در راه  نام بهدارد 

 هستند و در نبرد با خشکسالی با ایزد تیشتر همکاری دارند. 

زروانی و خدای زمان  هایو باور شده ، با آمدن مانی دوگانگی و ثنویت برجستهمیانه دورۀدر 

 گونۀبه هایآفریدگان جفتی دارند و هر آفریده و پدید همۀ هاگردد. در این باورمیچیره و برتر 

شوند. زروان نیز سازماندهی و پایش جهان هستی را بر دوش میخیر و شر در کنار هم آفریده 

، نهاده که نماد خیر و شر هستند. در این دوره مینوانگرهو  مینوسپنتهنخستین خویش،  آفریدۀدو 

. شده است یکباره نیست بهغ دیگر همکاری ندارد و نام چینامرش زمانه، سیمر هایبرگرفته از باور

 شاهنامهشود. در متن میآن اشاره  به هاشاهنامهسیمرغ در این دوره جفتی شر دارد که در متن 

رود و سیمرغ شروری که در میشمار بهشود، سیمرغی که پدرخوانده زال میاز دو سیمرغ یاد 

 را دارد.  ایهاسطورمرغ کمک  هایشود ولی ویژگیمیخوان پنجم از هفت خوان اسفندیار کشته 

شود. سیمرغ در این دوره میزروانی وارد رازوری و عرفان  هاینیز با باور اسلامیایرانی دورۀدر 

از دید ریخت و ظاهر  گیرد.مییگر د هایتمدن ایهاسطورعجیب با کارسازی پرندگان  هایویژگی

بودن  ایافسانهعجیب و  سویۀبر  تنهادهند که میاو پیوند  به هاییشود و کارمیسراسر دگرگون 

ندارد. سیمرغ این  ایهاسطور مروسئناو پافشاری دارد و هیچ خویشکاری سودمندی ناهمگون با 

 دو تن از پارسایان هایجادویی دارد و ویژگی که پر ایهاسطوراز مرغ وارغن  ایهآمیخت همانادوره 

از  هیچ یکشود که در میاو افزوده  بهاز برخی اشخاص اسلامی نیز  هاییو گاه ویژگی است

 .نشده استآن اشاره  بهایرانی  هاینسک

گردد. میگسترده  هاینوین دچار دگرسانی هایهر دوره و با راهیابی باور بهپس از ورود  مروسئن

شود تاجایی که برخی بر ش میایهای اسطورهای وی بیشتر از ویژگیهای افسانهدورۀ میانه ویژگی در

بوده و منشأ اوستایی و باستانی ندارد. پس از ورود  مروسئناین باور هستند که سیمرغ میانه جدا از 

ای های اسطورههای دیگر بیشتر شده و کمابیش همگی ویژگیایران ردپذیری او از تمدن اسلام به

گیرد، گویا وی در هر دوره با ورود ای میانگیز و سراسر افسانهخویش را از دست داده و ریختی خیال
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شود که پیوند چندانی با کیستی پیش از خود ندارد تا آنجا که سیمرغ های نوین چنان دگرگون میباور

ای هبر از دست دادن ویژگید ولی افزونای ندارهاسطور مروسئنرازوری و عرفان نیز چندان پیوندی با 

  ها و نماد ایران برجای مانده است.ترین اسطورهای خویش، همچنان از پابرجاهاسطور

 

  کتابنامه

 . مرکز.(مخبر .ع )ترجمۀ .اسطوره مختصر خیتار. (1390) آرمسترانگ، ک.

 معین. .اسطوره و فرهنگ زبان،(. 1386آموزگار، ژ. )

 آستان قدس رضوی. (.اسلام از شیپ یرانیا مکتوب)آثار  فهرست ماقبل الفهرست(. 1375اذکائی، پ. )

 هرمس. .اسطوره گستره(. 1382ارشاد، م. ر. )

 سروش. .نینماد انیب اسطوره(. 1377پور مطلق، ا. )اسماعیل

 چشمه. .یمان نشیآفر اسطوره(. 1396پور مطلق، ا. )اسماعیل

 )ترجمۀ ج. ستاری(. توس. .اسطوره یهااندازچشم(. 1362الیاده، م. )

 . )ترجمۀ ج. ستاری(. سروش.انیاد خیتار در رساله(. 1402الیاده، م. )

. )ترجمۀ ا. امروز تا باستان روزگار از نییآ و اسطوره(. 1396الیاده، م. ب.م.شول، ف.ل. اوتلی و دیگران. )

 پور مطلق(. هیرمند.اسماعیل

 . افکار.نییآ و اسطوره یشناسانسان قلمرو در(. 1392فرخی، م. ح. )باجلان

 .98-77(. صص. 4. تاریخ فلسفه. )سیمرغ اوستایی، سیمرغ اشراقی(. 1399بلخاری، ح. )

 فکر روز. .رانیا فرهنگ در چند یجستار(. 1373بهار، م. )

 . چشمه.ییایآس انیاد(. 1390بهار، م. )

 . آگاه.رانیا ریاساط در یوهشپژ. (1393) ، م.بهار

 . ققنوس.رانیا یریاساط خیتار(. 1388بهرامی، ع. )

 . ققنوس.هاآن ینید آداب و هاباور ان؛یزردشت(. 1391بویس، م. )

 . جامی.(وهمن .ف ۀترجم). یزرتشت انتید. (1399. )و آسموسن یبایو کا س،میبو

 . شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.یدر ادب فارس یرمز یهاداستانو  رمز. (1383) پورنامداریان، ت.

. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات عطار شهیاند و عرفان و شعر مرغ؛یس با دارید. (1390) پورنامداریان، ت.

 عالی فرهنگی.



 287 مروها بر دگردیسی اسطورۀ سئنکارسازی باور
 

 . دفتر پژوهش و نشر سهروردی.عرفان و فرهنگ( ت،ی)هو ریبر اساط یاهمقدم. (1385) پیرحیاتی، م.

 . چشمه.اسلام از شیپ رانیا اتیادب خیتار. (1393) تفضلی، ا.

 . )گزارنده م. بهار(. توس.بندهش(. 1402دادگی، ف. )

 . نشر نی.ریتقد و بخت یخدا زروان؛ یپا یجا. (1379) ، ه.آبادیدولت

 . فرهنگستان هنر.ییهندو و ییبودا یهاهنر در یریاساط یهاپرنده. (1393) .. حذکرگو، ا

 . مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.شاهنامه یهانام فرهنگ. (1369) رستگار فسائی، م.

 . ناشر نویسنده.باستان انیرانیا یهانید نسب و اصل. (1374) رضایی، ع.

 . امیرکبیر.رانیا تصوف در جستجو. (1390) ، ع.کوبزرین

 .وار. زریالط منطق و ینظام خمسه شاهنامه، در ریاساط و انیاد یقیتطب نقد. (1383) زمردی، ح.

 . امیرکبیر.(قادری .ت )ترجمۀ. یگریزرتشت یمعما ای زروان. (1384) زنر، آر.سی.

. پور مطلق(اسماعیل .ا ۀرجم)ت .بابل و آشور ریاساط فرهنگ. (1382ل. )دلاپورت  ؛ک ،لاکوئه ؛ژیران، ف 

 کاروان.

 . مبتکران.رانیا فرهنگ قلمرو در مرغیس. (1372) ، ع.گردفرامرزیسلطانی

 . هرمس.هاروارهیاساط و ریاساط. (1401) شمیسا، س.

 . هرمس.فلسفه بهاز جهان اسطوره  گذار. (1392) ضیمران، م.

 . رخشید.زرتشت نییآ در یجستار. (1386) قدردان، م.

 . پارسه.وابسته اصطلاحات و جانوران یریاساط دانشنامه. (1392) قلیزاده، خ.

 . هرمس.(موقن .ی )ترجمۀ. دولت اسطوره. (1400) کاسیرر، ا.

 . هرمس.(موقن .ی )ترجمۀ. کیسمبل یهاصورت فلسفه. (1401) کاسیرر، ا.

 . ققنوس.زرتشت نییآ در یرازور. (1379) کاویانی، ش.

 . )ترجمۀ ع. مخبر(. مردمک.های ایرانیاسطوره(. 1373کرتیس، و. )

. مؤسسه تاریخ و (طباطبایی .ا )ترجمۀ. یرانیا اتیروا در انکاریز نشیآفر. (2535) سن، آر.کریستین

 فرهنگ ایران.

 . مرکز.اسطوره حماسه، ا،یرو. (1385) .مکزازی، 

 . مرکز.(مخبر .ع )ترجمۀ. اسطوره قدرت. (1391) کمبل، ج.

 . نشر اختران.(بقاپور. م )ترجمۀ. فولکلور و ریاساط ها،سنبل فرهنگ. (1395) گرترود، ج.

 . راه مانا.مرغیس و مرغیس. (1379) منزوی، ع.



 1403 بهار وتابستان، سال پنجم، شماره اولهای باستانی نامۀ فرهنگ و زبانپژوهش نامۀ علمیدو فصل 288

 

 نیاشراق، شهاب الد خیش یمنابع فکر به یحکمت اشراق؛ نگاه یهاسرچشمه. (1374) موحد، ص.

 . فراروان.یسهرورد

 سروش. .یشناساسطوره به یعلم یهاکردیرو. (1389) واحددوست، م.

 . اطلاعات.(هن خواهمی .ز ۀترجم). یادب نقد کردیرو. (1370) ویلفرد، ال.گ.

 . اساطیر.(باجلان فرخی )ترجمۀ. رانیا ریاساط شناخت. (1385) هیلنز، ج.

 . معاصر.یفارس اتیادب در هاداستانواره و ریاساط فرهنگ. (1386) .. جیاحقی، م
 

Amouzgar, Zh. (2007). Zaban, farhang va ostoureh [Language, culture and 

myth]. Moein. [In Persian] 

Armstrong, K. (2011). Tarikh-e mokhtasar-e ostoureh [A short history of 

myth] (A. Mokhber, Trans.). Markaz. (Original work published 2005) 

[In Persian] 

Azkaei, P. (1996). Al-fehrest ma ghabl fehrest (Asar-e maktoub-e Irani pish 

az Eslam) [The index before index (Iranian written works before 

Islam)]. Astan-e Ghods-e Razavi. [In Persian] 

Bahar, M. (1994). Jostari chand dar farhang-e Iran [Several essays on 

Iranian culture]. Fekr-e Rouz. [In Persian] 

Bahar, M. (2011). Adyan-e Asiyaei [Asian religions] (9th ed.). Cheshmeh. [In 

Persian] 

Bahar, M. (2014). Pazhouheshi dar asatir-e Iran [A research on Iranian 

myths] (10th ed.). Agah. [In Persian] 

Bahrami, A. (2009). Tarikh-e asatiri-ye Iran [Mythical history of Iran]. 

Ghoghnous. 

Bajalan Farrokhi, M. (2013). Dar ghalamrou-ye ensanshenasi-ye ostoureh va 

ayin [In the realm of anthropology of myth and ritual] (2nd ed.). 

Afkar. [In Persian] 

Boyce, M. (2012). Zartoshtiyan; bavar-ha va adab-e dini-ye anha 

[Zoroastrians; their religious beliefs and practices] (12th ed.). 

Ghoghnous. [In Persian] 

Boyce, M., Khaiebay, & Asmussen. (2020). Dyanat-e Zartoshti [Zoroastrian 

religion] (F. Vahman, Trans.; 2nd ed.). Jami. [In Persian] 

Campbell, J. (2012). Ghodrat-e ostoureh [The power of myth] (A. Mokhber, 

Trans.; 7th ed.). Markaz. [In Persian] 

Cassirer, E. (2021). Ostoureh-ye dolat [The myth of the state] (Y. Moghan, 



 289 مروها بر دگردیسی اسطورۀ سئنکارسازی باور
 

Trans.; 5th ed.). Hermes. [In Persian] 

Cassirer, E. (2022). Falsafeh-ye sourathaye sambolik [The philosophy of 

symbolic forms] (Y. Moghan, Trans.; 7th ed.). Hermes. [In Persian] 

Christensen, A. (1956). Afarinesh-e ziyankar dar revayat-e Irani [Harmful 

creation in Iranian narratives] (A. Tabatabaei, Trans.). Moassese-ye 

Tarikh va Farhang-e Iran. [In Persian] 

Dowlatabadi, H. (2000). Jay-e paye Zurvan; khoday-e bakht va taghdir 

[Zurvan's footprint; god of fortune and destiny]. Nashr-e Ney. [In 

Persian] 

Eliade, M. (1983). Chashmandaz-haye ostoureh [Myth and reality] (J. Sattari, 

Trans.). Toos. (Original work published 1963) 

Eliade, M. (2023). Resaleh dar tarikh-e adyan [Treatise on the history of 

religions] (J. Sattari, Trans.; 7th ed.). Soroush. [In Persian] 

Eliade, M., Schull, P. L., Utley, F. L., et al. (2017). Ostoureh va ayin az 

rouzegar-e bastan ta emrouz [Myth and ritual from ancient times to 

today] (A. Esmailpour Motelag, Trans.). Hirmand. [In Persian] 

Ershad, M. (2003). Gostareh-ye ostoureh [The realm of myth] (3rd ed.). 

Hermes. [In Persian] 

Esmailpour Motelag, A. (1998). Ostoureh bayan-e nammadin [Myth as 

symbolic expression]. Soroush. [In Persian] 

Esmailpour Motelag, A. (2017). Ostoureh-ye afarinesh-e Mani [The myth of 

Mani's creation]. Cheshmeh. [In Persian] 

Gérain, F., Lacoquai, K., & Delaporte, L. (2003). Farhang-e asatir-e Ashur 

va Babel [Dictionary of Assyrian and Babylonian myths] (A. 

Esmailpour Motelag, Trans.). Karavan. [In Persian] 

Ghodardan, M. (2007). Jostari dar ayin-e Zartosht [An essay on 

Zoroastrianism]. Rakhshid. [In Persian] 

Gholizadeh, Kh. (2013). Daneshnameh-ye asatiri-ye janevaran va estelahate 

vabasteh [Encyclopedia of mythical animals and related terms]. 

Parseh. [In Persian] 

Hinnells, J. R. (2006). Shenakht-e asatir-e Iran [Understanding Iranian 

myths] (M. Bajalan Farrokhi, Trans.; 2nd ed.). Asatir. [In Persian] 

Jobes, G. (2016). Farhang-e sambol-ha, asatir va folklore [Dictionary of 

mythology, folklore and symbols] (M. Baghapour, Trans.). Akhtaran. 

[In Persian] 



 1403 بهار وتابستان، سال پنجم، شماره اولهای باستانی نامۀ فرهنگ و زبانپژوهش نامۀ علمیدو فصل 290

 

Kaviani, Sh. (2000). Razuri dar ayin-e Zartosht [Mystery in Zoroastrianism] 

(2nd ed.). Ghoghnous. [In Persian] 

Kazazi, M. (2006). Roya, hamaseh, ostoureh [Dream, epic, myth] (3rd ed.). 

Markaz. [In Persian] 

Monzavi, A. (2000). Simurgh va Simurgh [Simurgh and Simurgh] (2nd ed.). 

Rahe Mana. [In Persian] 

Movahhed, S. (1995). Sarcheshmeh-haye hekmat-e eshragh; Negahi be 

manabe-e fekri-ye Sheikh-e Eshragh, Shahab al-Din Sohrevardi 

[Sources of the wisdom of illumination; A look at the intellectual 

sources of Sheikh-e Eshragh, Shahab al-Din Sohrevardi]. Faravaran. 

[In Persian] 

Pirhayati, M. (2006). Moghaddamayi bar asatir (hovviyat, erfan va farhang) 

[Introductions to myths (identity, mysticism and culture)]. Daftar-e 

Pazhuhesh va Nashr-e Sohrevardi. [In Persian] 

Pournamdarian, T. (2004). Ramz va dastanhaye ramzi dar adab-e Farsi 

[Symbol and symbolic stories in Persian literature] (5th ed.). 

Entesharat-e Elmi va Farhangi. [In Persian] 

Pournamdarian, T. (2011). Didar ba Simurgh; sher va erfan va andisheh-ye 

Attar [Meeting with Simurgh; Attar's poetry, mysticism and thought] 

(5th ed.). Pazhuheshgah-e Olum-e Ensani va Motaleat-e Ali-ye 

Farhangi. [In Persian] 

Rastgar Fasaei, M. (1990). Farhang-e namhaye Shahnameh [Dictionary of 

Shahnameh names]. Moassese-ye Motaleat va Tahghighat-e 

Farhangi. [In Persian] 

Rezaei, A. (1995). Asl va nasab-e dinhaye Iraniyan-e bastan [The origin and 

lineage of ancient Iranian religions] (3rd ed.). Nasher-e Nevisandeh. 

[In Persian] 

Schmidth, Hanns peter. (2002). simorg. Encyclopeadia Iranica online. 

Shamisa, S. (2022). Asatir va asatirvareh-ha [Myths and mythologies] (3rd 

ed.). Hermes. [In Persian] 

Soltani Gardfaramarzi, A. (1993). Simurgh dar ghalamrou-ye farhang-e Iran 

[Simurgh in the realm of Iranian culture]. Mobtakeran. [In Persian] 

Tafazzoli, A. (2014). Tarikh-e adabiyat-e Iran pish az Eslam [History of 

Iranian literature before Islam] (7th ed.). Cheshmeh. [In Persian] 

Vaheddoust, M. (2010). Rouykard-haye elmi be ostoureh-shenasi [Scientific 



 291 مروها بر دگردیسی اسطورۀ سئنکارسازی باور
 

approaches to mythology] (2nd ed.). Soroush. [In Persian] 

Wilfred, L. G. (1991). Rouykard-e naghd-e adabi [Approaches to literary 

criticism] (Z. Meyhan Khah, Trans.). Ettelaat. [In Persian] 

Yahaghi, M. J. (2007). Farhang-e asatir va dastanvareh-ha dar adabiyat-e 

Farsi [Dictionary of myths and tales in Persian literature]. Moaser. 

[In Persian] 

Zaehner, R. C. (2005). Zurvan ya moammaye Zartoshtigari [Zurvan or the 

mystery of Zoroastrianism] (T. Ghaderi, Trans.). Amirkabir. [In 

Persian] 

Zarrinkoub, A. (2011). Jostoju dar tasavvof-e Iran [Quest in Iranian 

mysticism] (10th ed.). Amirkabir. [In Persian] 

Zeimaran, M. (2013). Gozar az jahan-e ostoureh be falsafeh [Transition from 

the world of myth to philosophy] (4th ed.). Hermes. [In Persian] 

Zekargu, A. (2014). Parandehaye asatiri dar honarha-ye Budaei va Henduei 

[Mythical birds in Buddhist and Hindu arts]. Farhangestan-e Honar. 

[In Persian] 

Zomorodi, H. (2004). Naghd-e tatbighi-ye adyan va asatir dar Shahnameh, 

Khamseh-ye Nezami va Manteg al-Tayr [Comparative criticism of 

religions and myths in Shahnameh, Nezami's Khamseh and Manteg 

al-Tayr]. Zavar. [In Persian] 

 


